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( التمركز حول الذات() EGOCENTRISM)خودمحوری•
بینشدرخودنماییوخودمحوریخودباختگی،خودخواهی،خودبینی،•

است؛انسانسقوطسرانجامتوحیدی
.استمطلقکمالسمتبهحرکتخداسمتبهحرکتکهچرا•
استمطلقکمالازشدندوروفاصلهگرفتن،خودسمتبهحرکتاما•
.دارددنبالبهراانسانسقوطنتیجهدرو•
خودمحوریخودباختگی؛وخودخواهیخودبینی،پیامدهایوتاثیراتاز•

است
دخوتشخیصوبداندغلطودرستباطل،وحقمحورراخودانسانکه•

.نمایددعوتخودازتبعیتبهرامردموبداندبدونیکمعیاررا
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ساده ترین تعریف خودمحوری 
(EGOCENTRISM  )
. تاسدیگریو خوددر تمایز بین عدم توانایی 

عدممنجر به نارساییبه طور خاص ، این 
ی و فرد در ارتباط بین واقعیت های عینتشخیص

.  پیش فرض های ذهنی می شود
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خودمحوری در قرآن

رفتنگناديدهوتحقير.استممنوعدليل،بىانحصارطلبىوجابىتعصّب•

داردخودآنچهبهگروهىهر.استخودمحورىواستبدادىنشانهديگران،

ىهسوردر.هاستفتنهازبسيارىىريشهجابىهاىباليدناينوبالد،مى

گروهىهر«فَرِحُونَلَدَيْهِمْبِماحِزْبٍكُلُّ»:داردديگرىتعبير،53آيهمؤمنون

قرهب)...ءٍشَيْعَلىالنَّصارىلَيْسَتِ».استشادمانهست،نزدشاندرآنچهبه

113)
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،183ص1جنورتفسيرمحسن،،قرائتى•
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خودمحوری در قرآن

شماهماننداى،قبيلهونژادىمسائلبروتكيهخودمحورىوسرسختىجاىبهنصارى،ويهودكتاب،اهلاگر•

يابند،مىهدايتاًحتمبگذارند،كناررانابجاتعصبّاتوبياورندايمانآسمانىكتبوانبياتمامبهمسلمانان

واحقّبستيزدرآنانبشمارند،منحرفراديگرانوبدانندحقّبرراخودتنهاگذشته،همچوناگرولى

نانآهاىتوطئهوتحقيرهاازوباشيددلگرمخودراهبهمسلمانانشماالبتّه.بودخواهندحقّازجدايى

اوهكزيراكند،مىوكفايتحمايتآنانبرابردرراوشمادفعشماازراآنانشرخداوندچون.نترسيد

(137بقره).داناستشنواى

بيشتررامردمشود،افزودهقدرتشانمقدارويارانتعدادبرقدرهركهاستآنديگرانبرپيامبرانامتياز•

امّا.شودمىبيشترهشدارشانوتأكيدوكنندنمىعوضراتوحيدراههرگزوكنند،مىدعوتخدابندگىبه

ازپسولىكنند،مىشروعراكارودلسوزانهمآبانهمقدّساىقيافهباابتدادرسودجو،هاىكنندهدعوت

(79عمرانآل).كنندمىريزىپىراخودمحورىواستبدادقدرت،مسندبهرسيدن
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،212ص1جنور،تفسيرمحسن،،قرائتى•
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،547ص1جنور،تفسيرمحسن،قرائتى،•



WWW.Dindarmani.ir 7

خودمحوری در قرآن
اللَّهِبِيَظُنُّونَأَنْفُسُهُمْأَهَمَّتْهُمْقَدْ».كندمىخارجخداوندرضاىمدارازراانسانطلبى،رفاهوخودمحورى•

(154عمرانآل)«الْحَقِّغيَْرَ

دمختارىخووخودمحورىشود،مىگرفتهتصميممشورت،وهمفكرىاساسبركهتشكيلاتى،مسائلدر•

(62نور)«يَذهَْبُوالَمْجامِعٍأَمْرٍعَلى».استممنوع

(51زُخرُف)«خيَْرٌأَنَاأَمْ-لِيلَيْسَأَ».استطاغوتبارزهاىويژگىازخودمحورى•

هاىهوسوپيرنكند،تواضعاستدلالودليلبرابردركهكسى.استخدامحورىمقابلنقطه،خودمحورى•

(14محمد)أَهْواءهَُماتَّبَعُوا...رَبِّهِمِنْبَيِّنَةٍ.شدخواهدديگرانوخود
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،218ص6جنور،تفسيرمحسن،،قرائتى•
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،462ص8جنور،تفسيرمحسن،قرائتى،•
.ش.ه1،1388:چاپتهران،-ايران-قرآنازدرسهايىفرهنگىمركز،75ص9جنور،تفسيرمحسن،قرائتى،•
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1(اخلاقى، سياسى، اجتماعى)خودمحورىمشورت و پرهيز از ارزش •

دركرد،مشورتديگرانباكسهرورسيد،هلاكتبهشدخودرأىكسهر:فرموداو،برخدادرودو•

2.شدشريكآنانهاىعقل

وشيطانىىصورتدرآيد،ديگرصورتىبهوكندپيداتغييرزمينباانسانارتباطاگراين،بربناپس•

3.استتجاوزوتعدّىوخودمحورىوامتيازطلبىازبرخاستهكهكردخواهدپيداطاغوتى

پس.كندمىصادرحكمىخودرأىباكهبرندمىعالمىنزداجتماعىاحكامازيكىبهنسبتدعوايى•

نزدقضاتهمهسپس.دهدمىحكماوّلىرأىخلافبردرستاوكهبرندمىديگرىنزدرادعواهمان

اين).!شماردمىحقبرراهمهرأىاو.گردندمىجمعكرده،منصوبقضاوتبهراآنانكهخودرييس

4(اجتماعياحكامدرخودمحوریيعني
404:ص.....آگاهى/5/404ج/آراماحمدترجمه/الحياة-1
665ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهج-2
.ش1379اول،:چاپقم،؛ايران-دشتىترجمه/665ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهجحسين،بنمحمدالرضي،شريف-3
(فتوىعلم)sseNنس:علمبهاشاره(1)

63ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهج-4
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1(اخلاقى، سياسى، اجتماعى)خودمحورىمشورت و پرهيز از ارزش •

حلالراحراموحرامراحلالگرفتند،فاصلهعترتازسلّموآلهوعليهاللّهصلّىپيامبرازپسكهآنها•

هاتن.دهندتغييردلخواهبهراديناحكامخودرأىوقياسباكهدادندمىاجازهخودبهوكردند،مى

تا:گفتمتعهوتمتّعحجّبهنسبتوكرد،اعلامحرامراحلال94خودسالهدهحكومتدردومخليفه

«5»(!احرّمهماانا).كنممىاعلامحرامراآنامروزمنبود،حلالديروز

اختلاف،بهرااآنهسبحان،خداىآيااست،يكىكتابشانويكى،پيغمبرشانيكى،خدايشانكهصورتىدر•

6.؟نمودندخدامعصيتودادپرهيزاختلافازراآنهاياكردند؟اطاعتكهفرمود،امر
404:ص.....آگاهى/5/404ج/آراماحمدترجمه/الحياة-1
665ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهج-2
.ش1379اول،:چاپقم،؛ايران-دشتىترجمه/665ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهجحسين،بنمحمدالرضي،شريف-3
(فتوىعلم)sseNنس:علمبهاشاره(1)

63ص؛دشتىترجمه/البلاغةنهج-4
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«6زمر « »14محمد « »154آل عمران « »5قیامت « »12احقاف « »74فرقان « »17هود « »124و 137و 113بقره »

(رب الناس)شهادت به ربوبیت خدا و اطاعت بي چون و چرا از او  -1/13

(ملك الناس)صراط مستقیم و طهارت و پاكي در این راه در هدایت -2/13

(ناساله ال)وراثت اخلاقي انبیاءو اولیاء الهي و سبقت در احسان و عدالت -3/13

:خداباوری مبتني بر اصل امامت درمقابل خودمحوری-13ام گ
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و متوجه طبع آدمى چنين است كه وقتى شرى به ا"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ"

ه بيندد بده كسدى پناهندد    كند، و در خود نيروى دفع آن را نمىشود و جان او را تهديد مىمى

گونده  شود كه نيروى دفع آن را دارد، تا او وى را در رفع آن شر كفايت كند، و انسان در اينمى

ى او است، برد كه مدبر امر او و مربيا به ربى پناه مى: شودموارد به يكى از سه پناه، پناهنده مى

ى كند، در اين هنگام هم كه چنين شدر و در تمامى حوائجش از كوچك و بزرگ به او رجوع مى

قايش را شود تا آن شر را دفع كرده بكند به وى پناهنده مىمتوجه او شده و بقاى او را تهديد مى

[1. ]يتتضمين كند، و از ميان آن سه پناهگاه، اين يكى سببى است فى نفسه تام در سبب

.ش.ه1374، 5: قم، چاپ-ايران -جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى ، 687: ، ص20الميزان، ترجمه تفسير الميزان، جطباطبايى، محمدحسين، ترجمه تفسير [1]

[ستبودن ملجا و معاذ ا"اله الناس"و"ملك الناس"،"رب الناس"شرحى در مورد اينكه خداى تعالى از سه جهت]
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شدد، و  دومين پناه، كسى است كه داراى سلطنت و قوتى كدافى با 
حكمى نافذ داشته باشد، به طورى كه هر كس از هدر شدرى بددو   
ع پناهنده شود و او بتواند با اعمال قدرت و سدلطنتش آن را دفد  

اسدت  ، اين سبب هم سدببى (و امثال ايشان)كند، نظير پادشاهان 
[1. ]مستقل و تام در سببيت

.ش.ه1374، 5: قم، چاپ-ايران -مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه 687ص 20، جطباطبايى، محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان[1]

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ"
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عدى  در اين ميان سبب سومى است و آن عبارت است از الهى كه معبود واق
باشد، چون لازمه معبوديت اله و مخصوصا اگر الهى واحد و بدى شدريك  
سى باشد، اين است كه بنده خود را براى خود خالص سازد، يعنى جز او ك

و را نخواند و در هيچ يك از حوائجش جز به او مراجعه ننمايد، جز آنچده ا 
[1. ]خواهد عمل نكندكند اراده نكند، و جز آنچه او مىاراده مى

.ش.ه1374، 5: قم، چاپ-ايران -جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى ، 687ص 20الميزان، جطباطبايى، محمدحسين، ترجمه تفسير [1]

"قلُْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إلِهِ النَّاسِ"
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":و خداى سبحان رب مردم، و ملك آنان، و اله ايشان است، هم چنان كه در كلام خويش اين سه صفت خود را جمع كرده فرموده
[1]"لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأنََّى تُصرَْفُونَالْملُْكُذلِكمُُ اللَّهُ رَبُّكمُْ لَهُ 

،[2]"وَكِيلًارَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فاَتَّخِذْهُ  "فرمايدخود اشاره نموده، مىالوهيتو ربوبيتو در آيه زير به علت 
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلىَ اللَّهِ ترُْجَعُ ملُْكُلَهُ  ":فرمايدخود اشاره نموده مىمالكيتگذرد به علت اى كه از نظرت مىو در اين آيه

،[3]"الْأُمُورُ
ست و به تعالى تنها رب آدمى االلَّه، كند به ربى پناهنده شودپس اگر قرار است آدمى در هنگام هجوم خطرهايى كه او را تهديد مى

جز او ربى نيست، 
ون ملك از آن او اللَّه سبحانه، پادشاه حقيقى عالم است، چو نيز اگر قرار است آدمى در چنين مواقعى به پادشاهى نيرومند پناه ببرد، 

 .[4]است و حكم هم حكم او است
.ادعايى استاللَّه تعالى معبودى واقعى است و به جز او اگر معبودى باشد قلابى وو اگر قرار است بدين جهت به معبودى پناه ببرد، 

رب ، به اينكه به خدا پناه ببرد، از اين جهت كه خداى تعالى(ص)دستورى است به رسول خدا ،"قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ "و بنا بر اين جمله
[5]همه انسانها است و آن جناب هم يكى از ايشان است، و نيز خداى تعالى ملك و اله همه انسانها است

.6سوره زمر، آيه ! شويد؟اين است خداوند، پروردگار شما كه حكومت از آن او است، هيچ معبودى جز او وجود ندارد با اينحال چگونه از راه حق منحرف مى[1]
.9سوره مزمل، آيه . به علت اينكه او رب مشرق و مغرب است و معبودى به جز او نيست، پس بايد تنها او را وكيل بگيرى[2]
.5سوره حديد، آيه . ملك همه آسمانها و زمين از او است، و بازگشت همه امور به سوى او است[3]
.1سوره تغابن، آيه [4]
1374، 5: قترم، چتراپ-ايترران -، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفترتر انتشترارات استرلامى 688: ، ص20، ترجمه تفسير الميزان، جطباطبايى، محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان[5]

.ش.ه
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:از آنچه گذشت روشن شد كه

سه صدفت  را نام برد؟ و نيز چرا اين"الوهيت"و"مالكيت"و"ربوبيت":چرا در ميان همه صفات خداى تعالى خصوص سه صفت: اولا

نسان است و ولايدت  ترين صفات خدا به انزديكربوبيت؟ و گفتيم الوهيت، و در آخر مالكيت، بعد ربوبيترا به اين ترتيب ذكر كرد، اول 

امدرى  علاوه بر اين اصدولا ولايدت،  . در آن اخص است، زيرا عنايتى كه خداى تعالى در تربيت او دارد، بيش از ساير مخلوقات است

هم چنان كده  و ملك دورتر از ربوبيت و ولايت آن است،. كندخصوصى است مانند پدر كه فرزند را تحت پر و بال ولايت خود تربيت مى

دسدتش بده   كند، تازه بازدر مثل فرزندى كه پدر دارد كارى به پادشاه ندارد، بله اگر بى سرپرست شد به اداره آن پادشاه مراجعه مى

گيرد، و اله بينيم پادشاه تمام ملت را زير پر و بال خود مىتر است، هم چنان كه مىرسد، و ولايت هم در اين مرحله عمومىخود شاه نمى

بدادت  كند، و كارى به ولايت خاص و عام او ندارد، چون عاى است كه در آن بنده عابد ديگر در حوائجش به معبود مراجعه نمىمرحله

لطنتش ناشى از اخلاص درونى است، نه طبيعت مادى، به همين جهت در سوره مورد بحث نخست از ربوبيت خداى سبحان و سپس از س

 النَّاسِ مَلِكِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ":فرمايدآورد، مىترين رابطه بين انسان و خدا يعنى رابطه بندگى را بياد مىگويد، و در آخر عالىسخن مى

[1]."النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ

.ش.ه1374، 5: قم، چاپ-ايران -، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى 689: ، ص20، ترجمه تفسير الميزان، جطباطبايى، محمدحسين[1]
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:از آنچه گذشت روشن شد كه

ت تدا  را متصل و بدون واو عاطفه آورد، خواس"الناساله"،"الناسملك"،"الناسرب"هاىروشن گرديد كه چرا جمله: و ثانيا

جهت است، بدينسببى مستقل در دفع شر است، پس خداى تعالى سبب مستقل دفع شرسلطنتو الوهيتبفهماند هر يك از دو صفت 

و از هر جهت كه كه رب است، و نيز سبب مستقل است بدين جهت كه ملك است، و نيز سبب مستقل است بدين جهت كه اله است، پس ا

.گذشت"اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ"اراده شود سبب مستقل است، و نظير اين وجه در دو جمله

لنداس و الههدم و   قل اعوذ بدرب ا ":توانست بفرمايدتكرار شد، با اينكه مىبارسه"ناس"و نيز با اين بيان روشن گرديد كه چرا كلمه

رار گيرد، بدون اينكه چون خواست تا به اين وسيله اشاره كند به اينكه اين سه صفت هر يك به تنهايى ممكن است پناه پناهنده ق"ملكهم

ه در صريح قرآن پناهنده احتياج داشته باشد به اينكه آن دو جمله ديگر را كه مشتمل بر دو صفت ديگر است به زبان آورد، هم چنان ك

اين سوره، توانيد او را بخوانيد، اين بود توجيهات ما در باره آياتخداى تعالى اسمايى حسنى دارد، به هر يك بخواهيد مى: فرموده

[1].كنداند كه دردى را دوا نمىولى مفسرين در توجيه هر يك از سؤالهاى بالا وجوهى ذكر كرده

.ش.ه1374، 5: قم، چاپ-ايران -، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى 689: ، ص20، ترجمه تفسير الميزان، جطباطبايى، محمدحسين[1]
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.ديرستنها با خواندن اين سوره و گفتن اين الفاظ بجايى نمى

.دهدكند، و خود را تحت تربيت او قرار مىاعتراف به ربوبيت پروردگار مى"رب الناس"با گفتن

.شودداند، و بنده سر بر فرمانش مىخود را ملك او مى"مَلِكِ النَّاسِ"با گفتن

گانه مؤمن ات سهكند، بدون شك كسى كه به اين صفنهد، و از عبادت غير او پرهيز مىدر طريق عبوديت او گام مى"إِلهِ النَّاسِ"و با گفتن

.گران در امان خواهد بودباشد، و خود را با هر سه هماهنگ سازد از شر وسوسه

و انسان را در مقابل گران استگانه سه درس مهم تربيتى، سه برنامه پيشگيرى، و سه وسيله نجات از شر وسوسهدر حقيقت اين اوصاف سه

.كندآنها بيمه مى

(.مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخنََّاسِ)از شر وسواس خناس":افزايدلذا در آيه بعد مى*** 

(.الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ)"كندهاى انسانها وسوسه مىهمان كسى كه در سينه"***

(.مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ)"گرانى از جن يا از انسانوسوسه"***

ه هدر  سپس ب! خيزداى است كه از به هم خوردن زينت آلات برمىدر اصل صداى آهسته"مفردات"در"راغب"به گفته"وسواس"واژه

اى اى آهستهشود، و شبيه صدصداى آهسته گفته شده، و بعد از آن به خطورات و افكار بد و نامطلوبى كه در دل و جان انسان پيدا مى

[1].خوانند اطلاق گرديدهاست كه در گوش فرو مى
.ش.ه1371، 10: تهران، چاپ-ايران -، دار الكتب الإسلامية 472: ، ص27، تفسير نمونه، جمكارم شيرازى، ناصر[1]
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در « واحد». تفاوت است«أَحَدٌ»و« واحد»ميان كلمه 
مورد كه در« احد»رود كه ثانى و ثالث براى آن فرض شود، بر خلاف كار مىجايى به

ت، يعنى چندد  يك نفر حريف او نيس: گفتىاگرچنانكه . شوديكتا و يگانه استعمال مى
فدى  احدى حريف او نيست، يعندى هديچ حري  : شوند، اما اگر گفتىنفر حريف او مى

.ندارد
د ممكن ، مرز ميان ايمان و كفر است و ورود به قلعه ايمان بدون اقرار به توحيتوحيد
شدعار  . «اقولدوا لا الده الا ات تفلحدو   »: اولين سخن پيامبر كلمه توحيد بود. نيست

ه در تركيب شده و ذكرى است ك( الف، لام و ها)از سه حرف « لا اله الا ات»توحيدى 
نشينان خورد ولى عملش تا اطاعت از رهبرى معصوم و جاگفتنش حتى لب تكان نمى

ه امام آنان ادامه دارد؛ زيرا شرط توحيد طبق فرمايش امام رضا عليه السلام ايمان ب
[1].معصدددددددددددوم و اطاعدددددددددددت از اوسدددددددددددت 

638: ، ص10تفسير نور، ج [1]
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 مِنْكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعوُا اللَّهَ وَ أَطِيعوُا الرَّسوُلَ وَ أُولِي الأَْمْرِيا 
وِيلًا  وَ أَحْسَنُ تَأْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ إِنْ كنُْتُمْ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خيَْرٌفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ

«59نسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء»
اطاعت ( جانشينان پيامبر)خدا را اطاعت كنيد و از رسول و اولى الامر خود ! ايداى كسانى كه ايمان آورده

امدت  پس اگر درباره چيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و پيامبر ارجاع دهيد، اگر بده خددا و قي  . كنيد
.بهتر و پايانش نيكوتراست( رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف)اين . ايمان داريد



وَ الَّذِينَ اهْتَددَوْا زادَهُدمْ   
اندد، خداوندد   وكسانى كه هددايت يافتده  «17محمد »هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ 

.هدايتشان را بيفزايد و روح پرهيزگارى به آنان عطا كند

 عَلدى ثُمَّ جَعَلنْدا َ 
سپس تدو  «18جاثيه »شرَِيعَةٍ مِنَ الْأَمرِْ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أهَْواءَ الَّذيِنَ لا يَعْلَمُونَ 

قدرار داديدم، پدس آن را پيدروى كدن و از      ( ديدن )را بر شريعتى از امر 
.هاى جاهلان پيروى نكنخواسته

اً فَأَقِمْ وَجْهَدكَ للِددِّينِ حنَيِفد   

اسِ لا  أَكثْرََ النَّد فطِْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَْها لا تبَْديِلَ لِخلَْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَ لكِنَّ
كده  فطرت الهى است( اين)پس با گرايش به حقّ به اين دين روى بياور، «30روم »يَعلَْمُونَ 

ن اسدت  خداوند مردم را بر اساس آن آفريده است، براى آفرينش الهى دگرگونى نيست، اي
.داننددين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى
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تِدينَ الزَّكداةَ وَ   وَ أَقِمْنَ الصَّدلاةَ وَ آ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تبََرَّجْنَ تَبرَُّجَ الْجاهِليَِّةِ الْأُولىوَ 
هاى خود قرار گيريدد و همچدون دوران   و در خانه«33احزاب»راًأَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إنَِّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهبَِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيتِْ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطهِْي

اطاعدت  ، و نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد، و از خدا و رسدولش (هاى خود را آشكار نكنيدو زينت)جاهليتِّ نخستين، با خودآرايى ظاهر نشويد 
.دور كند و كاملًا شما را پا  سازد( پيامبر)را از شما اهل بيت ( گناه)كنيد؛ همانا خداوند اراده كرده است كه پليدى 



ايدم بدر   و ما اراده كدرده «5قصص»وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُْضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ 
ا عِبداديَِ  أَنَّ الْدأَرْضَ يرَثُِهد  ».قدرار دهديم  ( روى زمين)كسانى كه در زمين به ضعف و زبونى كشيده شدند، منتّ گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان 

[105، انبیاء)«الصَّالِحُونَ ما مستضدعفان را  [137اعدراف،  . ]«أَوْرثَْناَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُستَْضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغاربَِهَاوَ .شوندصالح، وارث زمين مىندگان )
)18ص7جتفسيرنور.گردانديموارث شرق و غرب زمين 

دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَّا تَعْبُمِقَدْ كانتَْ لَكُمْ أُسْوةٌَ حَسنََةٌ فِي إبِرْاهِيمَ وَ الَّذِينَ معََهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَِّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ
ءٍ أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْوْلَ إبِْراهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَغفِْرَنَّ لَكَ وَ ماقَكفََرنْا بِكُمْ وَ بَدا بَينَْنا وَ بيَْنَكُمُ الْعَداوةَُ وَ الْبَغْضاءُ أبََداً حَتَّى تُؤمِْنُوا بِاللَّهِ وَحْدهَُ إلَِّا

ابراهيم و كسانى كه با او بودند، سرمشق و الگوى خوبى( روش)همانا براى شما در «4ممتحنه»ربََّنا عَلَيْكَ تَوكََّلْنا وَ إِلَيْكَ أنَبَْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيِرُ 
و ميان ما و شما شما كفر ورزيديم( آيين)ما به . پرستيد، بيزاريمهمانا ما از شما و از آنچه جز خدا مى: خود گفتند( مشر )است، زيرا به قوم 

واهم كدرد و مدن   جز سخن ابراهيم به پدرش كه قطعاً براى تو استغفار خ. كينه و دشمنى ابدى است، مگر آنكه به خداى يگانه ايمان بياوريد
.وى تو استپروردگارا بر تو توكلّ كرديم و به سوى تو انابه نموديم و بازگشت ما به س. مالك چيزى نيستم( جز دعا و درخواست)براى تو 

و «راهِيمَقَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَدنَةٌ فدِي إِبْد   »،مردان، يكى حضرت ابراهيم عليه السلاماز : اندقرآن دو مرد و دو زن، به عنوان الگوى مؤمنان معرّفى شدهدر 
گرچده پيدروان   )از زنان، يكى همسر فرعون و ديگرى حضرت مريم اسدت  و «حَسنََةٌلَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ».اسلام صلى ات عليه و آله استپيامبر ديگرى

سوره تحريم، آنان را در برابر همسران 12و 11كه قرآن در آيات «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسنََةٌ فِي إِبْراهيِمَ وَ الَّذِينَ معََهُ»اندحضرت ابراهيم نيز الگو معرفى شده
البتّه در روايدات افدراد   وَ مرَْيَمَ ابْنَتَ عِمرْانَ...ضَرَبَ اللَّهُ مثََلًا للَِّذِينَ آمنَُوا امْرَأَتَ فرِْعَوْنَ:فرمايدكند و مىحضرت نوح و لوط، به عنوان زنانِ الگو معرّفى مى

لام چنانكه حضرت مهدى عليده السد  . اندو حضرت زهرا عليها السلام نيز به عنوان الگو معرفى شده[2]«فلكم فى اسوة»ديگرى همچون امام حسين عليه السلام 
ابى مخنتر،، ص مقتترل [ 2.]21، احترزاب[ 1]579: ، ص9تفسترير نترور، ج.دختر رسول خدا، الگوى نيكوى من است[3]«و فى ابنة رسول ات لى اسوة حسنة»: فرمايدمى
[4.]180، ص 53، ج بحار[ 3.]86

: بگو«84اسراء »سَبيِلًا شاكِلتَِهِ فَربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىقُلْ كُلٌّ يَعمَْلُ عَلى
تدر  يدك كند، پس پروردگارتان داناتر است به كسى كه به هددايت نزد هر كس بر ساختار و خُلق و خوى خويش عمل مى

اى انسان پيدا اجتماعى بر، به معناى ساختار و بافت روحى انسان است كه در اثر وراثت و تربيت و فرهنگ«شاكله».است
112: ، ص5تفسير نور، ج [1][1].شودمى
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عَلىاللَّهَإِنَّعاًجَمِياللَّهُبِكُمُيَأْتِتَكُونُواماأَيْنَالْخيَْراتِفَاستَْبِقُوامُوَلِّيهاهُوَوِجْهَةٌلِكُلٍّوَ
ىارهدرببنابراين).كندمىروسوىآنبهكهاستاىقبلهكسهربراىو«148بقره»«قَدِيرٌءٍشَيْكُلِّ
هر(بدانيدو).جوييدسبقتيكديگربرخيراعمالوهانيكىدر(آنجاىبهونكنيدگفتگوقبلهجهتِ
وَ.تواناستكارىهربرخداوندهماناكند،مىحاضر(محشردر)راشماهمهخداوندباشيد،كهجا

تَتَّبِعْلاوَاللَّهُأَنزَْلَبِمابَينَْهُمْفَاحْكُمْعَلَيْهِمُهَيْمِناًوَالْكتِابِمِنَيَدَيْهِبَيْنَلِمامُصَدِّقاًبِالْحَقِّالكِْتابَإِليَْكَأَنْزَلْنا
نْلكِوَواحِدَةًأُمَّةًلَجَعَلَكُمْاللَّهُشاءَلَوْوَمِنْهاجاًوَشِرْعَةًمنِْكُمْجَعَلْنالِكُلٍّالْحَقِّمِنَجاءَ َعَمَّاأَهْواءَهُمْ
«مائده48»تخَْتَلِفُونَيهِفِكُنْتُمْبِمافَيُنَبِّئُكُمْجَميِعاًمَرْجعُِكُمْاللَّهِإِلَىالْخيَْراتِفَاستَْبِقُواآتاكُمْمافِيليَِبْلُوكَُمْ

وكندىمتصديقراپيشينآسمانىكتبكهحالىدركرديم،نازلتوبرحقّبهرا(قرآن)كتابماو
قىّحاز(شدندوربا)وكنحكمآنانميانكرده،نازلخداوندآنچهبهپس.استآنهاحافظوحاكم
قرارروشنىىطريقهوآيينشماازيكهربراىمامكن،پيروىآنانهوسوهواازآمده،توبراىكه

.(دداشتيآيينوقانونيكهمهو)دادمىقرارامّتيكراشماىهمهخواست،مىخداونداگروداديم
يريد،بگسبقتنيككارهاىدرپسبيازمايد،دادهشمابهآنچهدرشماراتا(خواهدمىخداوند)ولى
ديدكرمىاختلافآندرآنچهبهشمارااوپسخداست،سوىبهشماىهمهبازگشت(كهبدانيدو)

.ساختخواهدآگاه
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يُسدارِعُونَ فِدي الْخَيْدراتِ وَ هُدمْ لَهدا سدابِقُونَ       أوُلئِدكَ  
يدن رس)ورزند و همانان هستند كه در كسانى، در خيرات شتاب مىچنين «61مؤمنون»
 عَرْضُها كَعَرْضِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍسابِقُوا إِلى.گيرندخيرات از يكديگر پيشى مى( به

شاءُ وَ اللَّدهُ  السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَ
از هم سبقت بگيريدد و بدراى رسديدن بده مغفرتدى از      «21حديد»ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

كسدانى  پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش همچون پهناى آسمان و زمين است و براى
خواهد آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان دارند، اين فضل خداست، به هر كه ب

وَ )"و پيشدگامان پيشدگام  ".دهد و خداوند صاحب فضل و فزون بخشى بزرگ اسدت مى
كه نه تنهدا در  كسانى هستند"سابقون"(.أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ! )"آنها مقربانند"(*السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

"قددوه "و"اسدوه "ايمان پيشگامند، كه در اعمال خير و صفات و اخلاق انسانى نيز پيشقدمند، آنها

«11و10واقعه».مردمند، و امام و پيشواى خلقند، و به همين دليل مقربان درگاه خداوند بزرگند
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تجلي نشانه هاي خداباوري  
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1خيانت در امانات الهي987654321امين خدا در زمين1

2الگوي شيطاني براي بندگان987654321حجت خدا بر بندگان2

3تلاش هاي شيطاني987654321مجاهد در راه خدا3

4غافل از كتاب خدا987654321عامل به كتاب خدا4

5پيرو سنت هاي جاهلي987654321(ص)پيرو سنت پيامبران 5

6مغالطه هاي منطقي987654321اتمام حجت كننده با برهان هاي رسا  6

7شك و ترديد به تقدير الهي987654321مطمئن به تقدير الهي7

8ناراضي از قضاي الهي987654321راضي و خشنود از قضاي الهي8

9بي علاقه به ذكر و نيايش با خدا987654321آزمند ذكر ونيايش با خدا9

10دوستدار اولياء طاغوت987654321عاشق بر گزيدگان اولياء الهي10

11محب اهل گناه987654321محب اهل زمين و آسمان11

12ناشكيبايي در نزول بلاها987654321صابر و شكيبا بر نزول بلاها12

13كفران نعمت هاي فراوان الهي987654321شاكر بر فزوني نعمت هاي الهي13

14كننده كامل عطاهاي الهيفراموش987654321ياد كننده كامل عطاهاي الهي14

15غافل از ديدار الهي987654321مشتاق به شادي ديدار الهي15

16ذخيره سازي گناه براي روز جزا987654321ذخيره كننده تقوا براي روز جزا16

17پايبندي به روشهاي خودساخته987654321پيرو روش هاي اولياء خدا17

18تشويق به اخلاق دشمنان خدا987654321جداكننده از اخلاق دشمنان خدا18

19غافل از سپاس و ثناي خدا با دلبستگي به دنيا987654321غافل از دنيا به سپاس و ثناي خدا19

20سنگ دل و سرگردان به سوي غير خدا987654321داراي دل فروتن و سرگردان به سوي خدا20

جمعجمع
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608
خالصانه  عبودیت 

(طلب شهادت در راه خدا)
987654321

زندگي منافقانه  
608(دورويي و رياكاري)
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600
ل و شهادت دادن به يگانگي خدا و رسالت رُسُ

امامت ائمه
987654321

ت  خدا و رسالت رسُُل و امامتكذيب يگانگي 
600ائمه

601اطاعت از غير خدا987654321اطاعت از خدا601

602اطاعت از شياطين987654321رسول خدااطاعت از 602

603اطاعت از سلاطين و طاغوتها987654321اطاعت از ولي امر603

604انحراف از صراط مستقيم987654321هدايت در صراط مستقيم604

605آلودگي به گناهان987654321طهارت و پاكي از هر گناه605

606سبقت در بديها987654321سبقت در خوبيها606

607(گريزيمردم )مؤمنان دوري از جمع 987654321حکومت بر دلها با عدالت خواهي607


